
 بسم الله الرحمن الرحیم

 
 
ق  آیت الله علیدوست در برنامه آفتاب شر

داصول اخلاق اجتماعی جلسه   ز  هم سی 

 م آثار عدالت و ظل

بحث این است که اگر د رجامعه  مجری: به صورت کلی ، شما بحثی را با عنوان اخلاق اجتماعی باز کردید،  

 ای عدالت، محقق شود، چه آثاری را از خود به جا خواهد گذاشت. 

 .عرض می کنم و سپس خدمت شما هستم من ابتدا دو نکته را مربوط به مباحث قبلجواب: 

ز است و خداوند او را مطابق برخز روایات ،  یک نکته این که وقث  انسان حد میخورد،  نهایتا عقوبتش همی 

ولی این اصل است ممکن است انسانهایی باشند که جنایتشان به گونه ای باشد  در آخرت عقوبت نمی کند. 

ارت آنها باشد.  یا جنایای  که در حادثه کربلا اتفاق  که حث  مجازات های دنیوی هم نتواند پاسخگوی شر

 افتاد ، آیا واقعا قیام  و انتقام مختار، معادل تقاص خون شهدا بود؟! 

یا ادارات ما،  نکته دیگر این که برخز از بزرگواران معتقدند چون حاکمیت انتظارات آنان را برآورده نمی کند، 

پس موضوع توجه دادن به اصول و ارزشها نیازی نیست ...بحث  به گونه ای نیست که انسان انتظار دارد،  

و  و هر کسی باید در حد وظیفه خود اقدام کند،  منتفز نمی شود، این است که وظیفه هر کسی در این باره 

 لذا این گونه بحث ها را معتقدم باید داشت، و افراد هم تا حدی که می توانند باید مراعات کنند.... 

یک ابن ملجمی علیه  مجری: شخصی قتلی انجام میدهد و ما او را قصاص می کنیم که عدالت اجرا شود،  

از حجت خدا خالی می کند،   ز را  ساند،و زمی  به شهادت می  امام معصوم را  پیدا شده که  را اللعنة  او  ما  و 

ز را از لوث وجود او پاک می کنیم آیا با این کار عدالت رعایت شده است؟ قصاص  چه بسا اگر  میکنیم و زمی 

ابن ملجم گذاشته بود، در طول این سالیان از امام علی علیه السلام ، جملای  بیان می شد و یا آثار فعلی از  

امام علیه السلام صادر می شد که همه ما منتفع می شدیم در حالی که ابن ملجم این فرصت ر ااز ما گرفت،  

یت از نبود امام علی علیه   ر  در واقع بشر به ها دید، اما وقث  ابن ملجم قصاص می شود کسی متضز السلام ضز

 نمی شود، عدالت کجا محقق شده است؟

ز علیه السلام است که در واقع قصاص واقعی او به قیامت   جواب: جریان ابن ملجم هم مثل قتله امام حسی 

اصولا برخز مباحث را فقه راه حل خاصی ندارد، مثلا اگر یک انسان جاهل کشته شود  محول شده است.  

یا اگر کسی پیغمیر خدا را بکشد، یا یک بچه یک روزه را این  یا یک دانشمند، این ها دیه اشان یکسان است.  

عدالت در دیه گاه اقتضا می کند که مثلا دست کسی قطع میشود مهم این  دو ، دیه اشان یکسان است. 

مند بوده یا یک  دست یر خاصیت در هر دو حالت ، دیه یکسان  نیست که این دست ، دست یک هیز

ه باید به قیامت واکذاشت و قابل  اما این که تفاوت ها چه می شود، این ها همان بحث هایی است کاست. 

ی نیست .  ی نیست و ظرف وجودی  پیگی  و در واقع جواب بحث شما این است که برخز مجازات قابل پیگی 

 دنیا بیش از این گنجایش ندارد و از این بابت به آخرت محول می شود. 



ت امی  جمله ای در رابطه با عدل هست و آن این که العدل اساس به قوام العالم اگر بخواهیم  ؛  از حضز

یم باید بگوییم اگر عدل نباشد، عالم قوام ندارد؛  در روایث  که قبلا خواندم امام میفرمایند عدل نتیجه بگی 

ز سنة....   است؛ الملک یبف  مع الکفر  و لا یبف  مع الظلم ؛ ساعة خی  من عبادة ستی 
ز
این  یا حدیث معروق

،نبوت را قبول ندارد  ولی عادلانه  اگر حاکمیث  ، نظامی  یعثز  جا منظور از ظلم همان ظلم اجتماعی است. 

عدالت و قانویز که دارندو خودشان تعریف کرده  حاکمیت و عادلانه رفتار می کنند مردمانش؛  رفتار می کند،  

این حاکمیت می ماند، اما اگر حاکمیت به سمت ظلم رفت، ولو صبغه و رنگ اسلامی هم داشته باشد،  اند، 

 نمی ماند، این در واقع به نوعی همان حدیث امام علی هم هست که پیامیر این جور، بیان می کنند، و  
 
باق

ت قوام العالم تعبی  می کند،   نبال سند گشت و این طور نیست  اصولا برای این گونه روایات نباید د حضز

که چون امام علی و یا پیامیر فرمودند نیاز باشد ما تعبدی قبول کنیم، عقل هم صحه بر این امر می گذارد  

 و یک امر کاملا روشن است. 

:آیا این جریان محقق شده ؟ یعثز جوامع مسلمایز بودند که عدالت را رعایت نکردند و نماندند و   مجریی

 برعکس؟

هم دعوی مسلمایز دارند  ولی عدالت چندان در آن سیاری از کشورهای مسلمان که الان،  جواب : مثل ب

ز می رود و یا جوامعی که مسلمان  ها رعایت نمی شود و به این دلیل نظامشان گاها با قیام های مردمی از بی 

 نیستند ولی به دلیل توجه به این امر ، دوام یافته اند... 

 مجری: چه اتفاق  باید بیفتد که در جریان اخلاق اجتماعی ما به عدالت برسیم؟

من می خواهم به عدالت اجتماعی برسم و یک قانون طلایی این جا، جواب فرمایش شما را میدهد،  جواب: 

باید بکنم؟ سوال بسیار ساده و سخث  است. این  عدالت را رعایت کنم،   ساده از نظر بیان، اگر  چه کار 

ت امی  علیه السلام یک کلامی به پششان  بخواهیم عادت کنیم؛ و سخت اگر نخواهیم عادت کنیم،   حضز

ت امی  حکمت و علم و بیان هم هست(  دارند،   ؛  )حضز
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ببینیدما دوست نداریم کسی به ما تهمت بزند، پس به کسی تهمت نزنیم، ما دوست نداریم کسی عیب واقع  

دوست نداریم کسی غیبت ما را کند، پس نباید غیبت کرد، دوست  ما را به ما بگوید  ،پس عیب او را نگوییم،  

دوست داریم کسی حرف ما را خوب فکر کند،  نداریم کسی به ما دروغ بگوید، پس ما هم نباید دروغ بگوییم. 

ز کار را بکنیم،  بعد اگر می خواهد داوری کند، داوری کند،   با حرف دیگران هم همی  پس ما هم در رابطه 

ز گونه  دوست داریم اگر می خواهد حرف ما را رد کند، حرف ما را خوب بیان  و رد کند،   ما هم باید به همی 

خطایی از ما ش زد ، دوست داریم که او زود از ما در گذرد اما    یا اگر حرف ها را خوب بیان و بعد رد کنیم،  

اگر آن چه را برای خود ، دوست دارد، برای دیگران  اگر دیگران خطایی کردند حاضز نیستیم عذر او را بپذیریم. 

هم دوست داشته باشد و یا آنچه برای خود نمی پسندد، برای دیگران هم نپسندد ، به نظر ما این عدالت  



ز سخث  نیست، چون به خود انسان بر میگردد. رعایت شده است.   را  واین چی 
ز
تصور کنیم می خواهیم حرق

 را پشت ش ما بزند آیا ما این کار او را بر می  
ز
ز حرق  ! تابیم؟ راجع به کسی بزنیم باید بدانیم اگر او بخواهد چنی 

ز که کار ندارد از نظر عمل کردن هم اگر کسی عمل کند   ین و ساده ترین راه این است دانسی  به نظر من بهی 

 عادت می کند؛ انسان های عادل کم حرف می زنند و بیشی  عمل می کنند. 

مجری: قطعا یکی از راه های رسیدن به سعادت ،  عمل به این فرمایش مولا علی است که آنچه را برای  

سوال  خود نمی پسندی ، برای دیگران هم نپسند و آن چه را که برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند. 

 چه را باید حذف کنیم تا به عدالت برسیم؟این است که ترمز رسیدن یک جامعه به عدالت چیست؟ 

منفعت طلثر ها قرارگرفته است. جواب: من دوست دارم به یک شی موانع اشاره کنم که کمی  مورد گفتگو  

این که پیامیر فرمودند  همه این ها هست ؛ که کارگزاران اگر مثلا حب دنیا داشته باشند، و جهالت و غفلت 

دنیای حرام نیست؛ الدنیا رأس کل خطیئه« منظور  دنیای حلال هم راس کل خطیئه  »حب  ؛ یعثز  حث  

به  و برایش بت شود ، راس هر خطایی است. علاقه به دنیا ، برسد به مرحله ای که برای انسان هدف شود،  

به گونه ای که طرف فکر میکند  نظر من گاه یکی از موانع رسیدن به اخلاق اجتماعی گاه لون مذهثر است. 

نداشتیم این بگی  و   ما کمکه که رفتار عادلانه همیثز هست که دارد انجام میدهد در حالی که خلاف است. 

؛ منتها نه این که  ؛ نهی از منکرهای اشتباه یا امر به معروف هایی که مصداق اشتباه بود بزن و ببندهای خطا 

بخواهم که همه این ها این گونه بوده چون ممکن است از صدا سوء استفاده شود اما بسیاری از این کارها 

 اشتباه بود. 

نامه نوشتند  به مامون  عباسی  نیشابور  اهل  فراوایز را  یک زمایز  مرده و مال  نیشابور  که یک زرتشث  در 

ز مسلمانان صدقه داده وصیت کرده که صدقه بدهد،   و حاکمیت نیشابور هم آمده واموال این زرتشث  را بی 

؛ امام مامون نامه را به امام رضا علیه السلام میدهد زمایز که امام رضا علیه السلام در طوس بودند است. 

به حاکم نیشابور بنویس به  علیه السلام می فرمایند هیج وقت زرتشث  قاعدتا صدقه به مسلمان نمیدهد،  

مقدار مالی که از مال این زرتشث  صدقه به مسلمانان داده شده از مال صدقه مسلمانان صدقه به زرتشث   

ام علیه السلام می خواهندیادآور شوند که عدالت نباید  .این جا یک نکته هست و آن این که امها برسد 

عی است  فراموش شود؛   وشما فکر می کنید که این کار که جایی که مسلمان هست به زرتشث  نباید برسد ، شر

عی نیست.  لذا من معتقدم که اگر مامون این نامه را به هر کس که میداد حاکم نیشابور  در حالی که این کار شر

را بابت این کار مدح می گفت.در حالی که امام علیه السلام نگاه عدالت محور د ارند به جامعه و در نظر  

ز مسلمان و زرتشث  از این بابت تفاوی  نمی بینند .  صحبت ش این است که این رنگهای مذهثر گاه  ایشان بی 

 مانع رسیدن به عدالت می شود. 

ز مردم هست ز راننده ای و مسافری دعوا می شود به  یکی دیگر برداشتهای ناصحیحی است که بی  ؛ مثلا بی 

د ...صحیح است که این آیه   آیه لا تظلمون و لاتظلمون تمسک می کنند که انسان باید حق خود را بگی 

ز مسلمان و دشمنان   ز مسلمانان و در روابط اجتماعی انان بلکه بی  قرآیز بیانگر احقاق حق است اما نه بی 

ز خودمان باید این آیه را  . این آیه بیشی  صدق می کند   ز خودمان جای خواندن این آیه نیست ؛ بلکه بی  بی 

بله ؛ حاکمیت است که باید آیه لاتظلمون  شلوحه روابط اجتماعی خود قرار دهیم که .....الصلح خی  ..... 

 کند. و لا تظلمون را شلوحه قرار دهد و به امور مرد
ی

گاهی اوقات ما این آیه را به اتاق  م هم دقیق رسیدگ



ز زن و شوهر می آوریم در حالی که باید در این گونه روابط کتاب عاطفه  مطالعه و یا محل    حث  بی 
ی

زندگ

حاکم باشد و یا کتاب گذشت خوانده شود نه این که لا تظلمون و لا تظلمون ؛ گاه زن حقوق  خوانده و مرد  

ند ؛ در حالی  هم به فقه آشنا است و هر دو هم به قانون آشنا هستند و به پای حق و حقوق خود ایستاده ا

ز خود و دشمنان خود بخوانیم  که یک رابطه پایدار این گونه برخوردها را قبول ندارد.   را که ما باید بی 
آیای 

ز خودمان می خوانیم و مسلم است که ما به عدالت نخواهیم رسید.      بی 

 مجری: آیه است د ر قرآن که میفرماید:  

 می خوانیم:  103در سوره کهف آیه  
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 سوال این است که درمان این درد چیست؟ آیا این که ما خودمان را حقیقت مطلق نپنداریم؟

ز به سمت همان اصولی است که گفتیم ...به این معنا که اگر کسی در فکرش برادری   درمان این درد رفی 

ایمایز و برابری انسایز و اصل دوم به پنداری دیگران نسبت به خود و خود را حق مطلق را نبیند و خود را  

 ند اگر کار آن ها را حمل بر خی   بهی  از دیگران نبیند و احتمال بدهد تمام کسایز که د راطراف او هستند ب
هی 

اگر صیر باشد سخت  اگر تمام این موارد پشتش قدری فکر باشد،    کرد، و اگر قول سدید را انتخاب کرد 

 نیست و به تمام این ها خواهد رسید... 

چیست؟ شما اشاره به این  معیاری را که ما باید انجام دهیم برای انجام افعالمان  مجری: آن سنجه و آن  

به هر حال باید معیاری باشد که من مطابق آن  مطابق قاعده نبوده است . کردید که برخز از نهی منکرها  

 رفتار کنم آن معیار چه می تواند باشد؟

رفتار ها متفاوت اند؛ مثلا در تاری    خ هست که یکی از خلفا که کریه المنظر هم بوده است وقث  داشته از  

خودرا به داخل آن خانه پرتاب کرد و صاحبخانه هم ناراحت  ..... کوچه رد می شد صدای ساز و آواز را شنید 

شد که به چه حف  به حریم خصوصی وارد شدی...این رفتار را مقایسه کنید با رفتار امام کاظم علیه السلام  

ز او را که دید از او سوال کرد که صاحب این خانه عبد    رد می شد و کنی 
که داشت از مقابل خانه بشر حاقز

ز که منظور امام را نفهمید گفت آزاد است و امام هم به او فرمودند که آزاد است که این  است یا آزا  د؟ و کنی 

...صحبت ش این است که برخز از رفتار  و رفتار زیبا باعث تغیی  رویه بشر شد. ..و این گفتار کارها را میکند. 

این  و معیارهای رفتاری را می توانیم از عقل خودمان هم برداشت کنیم این که از خانه کسی نباید بالا رفت .. 

ز استنباط را دارد...البته یک شی دستورات هم هست که باید   که دستور دیثز نمی خواهد عقل هم همی 

د ؛مثلا در رابطه با امر به  مبنای دیثز داشته باشد تا ما معیار داشته باشیم.  شاید عقل نتواند راه با جایی بیر

 معروف و نهی از منکر باید یک شی مبایز و معیارها را از قبل به عنوان مقدمه دانست و شناخت. 

رِ ۚ  شاید این جا که قرآن می فرماید :  
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؛ به این معنا است که باید آموزش ببینند گروهی که می خواهند امر به معروف و نهی  وَأ

 از منکر کنند. 



مَروا بِالمَعروفِ  مجری: آیه ای است که می فرماید:  
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سوال این است که آیا می تواند منظور از اقامه نماز همان اقامه دین  .... ر وَن

 باشد؟

را الزاما به معنای نابود کردن آن چه  مشکل این است که ما آسیب شناسی را معادل براندازی گرفتیم و نقد 

ز بود؛  که داریم آن را نقد می کنیم گرفتیم ولی وقث  ایشان ...برخز میگفتند مائو پدر فکری و سیاسی چی 

ز بوده ولی او را نقد می کنند.  و  فوت میکند، نقد کار او را مبنا قرا رمیدهند و با این که رهیر کشور بزرگ چی 

البته در نقد او به این نتیجه می رسند که ایشان بیست سی تا کار خوب داشته و مواردی هم نقص داشته  

قرار بدهید چه اشکال دارد ؟ و البته نه  و شما این را بیاورید راجع به شخصیت ها نهادها و جریانات  است. 

امش کم شد و نه آسیثر به جامعه رسید...  ما فکر میکنیم که آسیب شناسی و نقد کاری  مائو از سطوت واحی 

د و   ز براندازی و نقد  هیچوقت نقد را با براندازی یکسان ندانیم  است که باید صورت بگی  عام و  نسبت بی 

ولی  خاص من وجه است برعکس خیلی از چاپلوسی ها براندازی است یا خیلی از تمجیدها براندازی است ... 

شود..  پذیرفته  ید  با  است  عدالت  و مشفقانه که مصداق  منصفانه  قوام  نقد  نظام  قوام  بعد می شود  و 

د... حاکمیت ...   . و این کاری است که به نظر من در دهه پنجم انقلاب به طور جد باید صورت گی 

 

 

 

 

 

 

 


